
گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i rسال پنجم
 شماره  2007

یادداشت شنبه 
1403 .10 .08

26 جمادی الثانی    1446/    28   دسامبر  2024

در سکوت سازمان بازرسی و شورای شهر 

کانی و کلنگ بر قلب تهران؟ زا
رسانه های شورای شهر تهران همزمان با تولد حضرت 
بوتانیک  باغ  اجرایی  عملیات  آغاز  از  )س(  زهرا  فاطمه 
تهران با حضوراعضای شورای اسلامی شهر تهران، معاون 
مالی و اقتصاد شهری، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری تهران، جمعی از مدیران 
شهری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان خبر داده اند. 
رویداد24 نوشت، لطف ا... فروزنده، معاون مالی و اقتصاد 
اجرایی  عملیات  آغاز  درمراسم  تهران  شهرداری  شهری 
ح موضعی حیاط تهران تصویب شده  گفته طر این پروژه 
است. عملیات اجرایی حیاط تهران در حالی آغاز شده که 
هنوز توافقنامه آن بین شهرداری و پیمانکار منعقد نشده 
است. روابط عمومی شورای شهر می گوید در حاشیه مراسم 
افتتاحیه، »تفاهمنامه مشارکت شهرداری تهران و شرکت 
هواپیمایی ماهان« منعقد شده و این یعنی هنوز خبری 
از توافقنامه نهایی نیست. گزارش های قبلی نشان می داد 
تفاهمنامه این پروژه در واقع خرداد ماه امسال امضا شده و از 
همان زمان سازمان های نظارتی پرسش های کلیدی در مورد 
ح کرده اند که هنوز  گذاری این پروژه و اجرای آن مطر نحوه وا
بی پاسخ مانده است. ماجرا از این قرار است که پروژه عظیمی 
به نام »پارک گردشگری ایران زمین« یا »حیاط تهران« در یکی 
از بهترین مناطق جغرافیایی پایتخت به صورت محرمانه 
به یک شرکت هواپیمایی اعطا شده است. شهرداری تهران 
فروردین ماه امسال با ترک تشریفات و شرایط اعلام نشده، 
پروژه تبدیل ۳۰ هزار متر مربع زمین تهران به منطقه گردشگری 
گذار کرده است.  و تفریحی را به شرکت هواپیمایی ماهان وا
 ،BOT بر اساس تفاهم اولیه، ماهان قرار است طی قراردادی
اقدام به ساخت مرکز تفریحی و گردشگری کند. در پی انتشار 
گزارش اولیه که در تاریخ ۱۳ خرداد منتشر شده، نهاد های 
نظارتی و شورای شهر تهران نسبت به ابهامات این پروژه 
حساس شدند. سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان 
گانه خواستار  عضو شورای شهر تهران طی نامه هایی جدا
پاسخگویی شهرداری درباره این پروژه شده اند، اما شواهد 
نشان می دهد شهرداری تهران چندان اعتنایی به پرسشگری 
نهاد های نظارتی نکرده است و نتیجه چندین نامه هشدارآمیز 
سازمان بازرسی به شهرداری چیزی جز تبدیل افتتاح پروژه 
بدون رفع مشکلات و پاسخ به ابهامات نبوده است. یکی از 
گذار  ابهامات این پروژه مساله وجود معارض در زمین های وا
شده به ماهان برای اجرای حیاط تهران است. در گزارش های 
اجرایی مفصلی که شرکت ماهان در اختیار شهرداری قرار داده 
به وجود این معارضان اشاره شده است. بخش هایی از فضای 
سبز مجاور بزرگراه شهید چمران تحت مالکیت کشاورزان است 
و معارض حقوق کشاورزی دارد. شهرداری تهران مدعی است 
که در قرارداد با ماهان شرط کرده که »باقیمانده حقوق زارعانه 
کنون خریداری نشده«، توسط  که توسط شهرداری تهران تا
بهره بردار یا همان شرکت هواپیمایی ماهان خریداری شود و 
، در آورده شرکت  »نهایتا، هرگونه پرداختی توسط شرکت مذکور
ماهان در قرارداد مشارکت آتی لحاظ خواهد شد«. این در 
حالی است که بر اساس قانون، در پروژه های مشارکتی، بدون 
تعیین تکلیف مالکیت، نباید هیچ قرادادی امضا شود. سازمان 
بازرسی کشور در تمامی قرارداد های مشارکتی نهاد های دولتی 
با بخش خصوصی اصرار دارد که تا زمانی که مالکیت کل زمین 
یا برای نهاد دولتی نباشد یا در مورد مالکیت آن تعیین تکلیف 
صورت نگرفته باشد، نهاد دولتی حق انعقاد قرارداد مشارکتی 
با بخش خصوصی را ندارند. کلنگ زنی مجموعه بدون حل این 
معضل به معنای زیرپا گذاشتن قانون توسط شهرداری تهران و 
بی توجهی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و شورای 
شهر تهران است. از سوی دیگر هیچ نشانه ای دال بر برگزاری 
فراخوان برای این قرارداد وجود ندارد. تعجیل شهرداری در 
عقد و اجرای قرارداد نشان می دهد شهرداری به سرعت و 
بدون تشریفات مرسوم این امتیاز را به ماهان اعطا کرده است. 
این هم یکی از مسائل مورد سوال نهاد های نظارتی است که 
با کلنگ زنی پیش از قرارداد این پروژه عملا بی جواب مانده و 

خواهد ماند. 
    توزیع رانت؟

در ارزیابی های اولیه تفاهمنامه خبری از تعیین دقیق مدت 
زمان بازگشت سرمایه هم نیست. این دقیقا همان نقطه ای 
است که مفسده های بزرگ در پروژه هایی با این حجم در آن 
شکل می گیرد. ارزیاب مالی پروژه که از سوی شرکت ماهان 
استخدام شده پیش بینی کرده که دوره بازگشت سرمایه عادی 
کمتر از ۶ سال باشد، اما »با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول«، 
دوره بازگشت سرمایه متحرک، ۱7/2 سال محاسبه شده است! 
این اختلاف محل اصلی توزیع رانت توسط شهرداری به شرکت 
هواپیمایی ماهان است. از آنجایی که این پروژه یک پروژه 
 ، BOT است، انتظار می رود پس از بازگشت سرمایه به پیمانکار
پروژه در اختیار شهرداری و بیت المال قرار بگیرد. هرچه این 
زمان طولانی تر در نظر گرفته شود، دستیابی مردم به سود 
حاصل از این گونه پروژه ها با تاخیر مواجه شده و به معنای 
ضایع شدن حق شهروندان تهرانی است، مالیات دهندگانی 
که قرار است هم منطقه سرسبز شهر خود را از دست بدهند و 
هم تا سال ها از جیب آنها به حساب شرکتی که به صورت رانتی 
وارد فضای سبز آنها شده، سود واریز کنند. مراحل تصویب 
و کلنگ زنی پروژه حیاط تهران با سرعتی وصف ناپذیر پشت 
در های بسته انجام شده است. شورای شهر تهران هم یکی 
از نهاد های نظارتی بر شهرداری است که ظاهرا در مورد این 
پروژه توجیه نشده است. چندی پیش تشکری هاشمی 
عوض شورای شهر تهران درباره این پروژه هشدار داده و گفته 
بود هرگونه تفاهمنامه یا توافقی در این مورد به دلیل حجم 
ح  بالای پروژه باید حتما در صحن شورای شهر تهران مطر
کنون رخ نداده است. سازمان بازرسی کشور  شود. این اتفاق تا
مکررا پیامک هایی را به صورت فله ای برای همه شهروندان 
کشور ارسال می کند و از آنها می خواهد که »شکایات مردمی 
از دستگاه های اجرایی و گزارش های فساد اداری« را از طریق 
وبسایت ها و شماره تماس های این سازمان اعلام کنند. سوال 
اینجاست که اعلام این گزارش ها چه فایده ای تا کنون داشته 
است؟ در پروژه ای که به زعم خود این نهاد دارای مفسده و 
ابهام بوده هم بجز چند نامه نگاری هیچ ترتیب اثری داده 
نشده و افراد پرنفوذی، چون شهردار تهران همچنان قادرند 
بدون تشریفات و با زیر پا گذاشتن نص صریح قانون کار خود 

را پیش ببرند.

ایران، خاورمیانه و چشمانِ سهراب

نکته

وقایع اخیر خاورمیانه، نه تنها از منظر منافع 
روسیه و ایران، بلکه از بسیاری جهات، شایان 
تامل است و ابعاد تودرتوی آن نیاز به بازتعریف 
و بازبینی دارد. همه  ما کمابیش می دانیم چه 
چیزی، چگونه روی داد. ولی به فراخور تفاوت 
نگرش های علمی و سیاسی، ممکن است در 
توصیف نهایی تابلوی کنونی منطقه، الفاظ و 
گونی به کار ببریم. حتی ممکن است  تعاریف گونا
دامنه  اختلاف نظر در حد و اندازه ای باشد که 
فردی تابلوی مزبور را مینیاتور ببیند، دیگری 
آن را آبستره بخواند، تصور ببننده  دیگری در 
حال و هوای قوللر آقاسی باشد و آن یکی ردپای 
، شاید بسیاری  پیکاسو را ببیند. به عبارتی دیگر
از کارشناسان با این موضوع مخالفت کنند که 
باز هم پای »نظم نوین« در میان است یا »بی 
نظمیِ نوین«. ولی دست کم می توانیم حول 
این محور به توافقی مشترک برسیم: موازنه های 
قدرت تغییر کرده، حال و هوای منطقه شکلی دگر 
یافته، تماشای این منظره دوربینی دگر می طلبد 
و بیان و وصف آن، نیاز به مفاهیم جدید دارد. لذا 
منطقی نیست که بر قیاس همان روند قبلی، در 
وصف اهمیت ژئوپلتیک سوریه و مناطق پیرامون 
آن از استدلال های بی تاثیر بهره بگیریم. باور کنیم 
که برخی مفاهیم همان چیزی نیست که در قرن 
بیستم برداشت می شد. در تمام جنگ های قرن 
بیستم، مفهوم عمق استراتژیک در چارچوب 
دفاع سرزمینی و تعیین استراتژی نظامی، اهمیت 
ویژه ای داشت و توانایی یک دولت برای حفظ 
امنیت خود از طریق کنترل یک منطقه حائل 
بین مرزها و تهدیدات احتمالی، همواره یک 
ضرورت مهم به شمار می آمد و نگاه ایران به عمق 
استراتژیک از همین دیدگاه برمی آمد. حتی آمریکا 
به عنوان کشوری که به مدد دوری از مرزهای 
، همواره از چتر امنیتی  تنش آفرین و دردسرساز
مستحکم تری برخوردار بود، در جست وجوی 
عمق استراتژیک، به دنبال آن بود که تقریبا در 
سراسر گیتی حضور داشته باشد! اما حالا و در 
روزگاری که دانش و فناوری، بنیان و منطق تمام 
استراتژی های دفاعی و هجومی را دگرگون کرده، 
مفهوم و ماهیت عمق استراتژیک، در مقایسه 
با سده  بیستم، تغییر کرده و ابعاد گسترده تری 
یافته است. در روزگار ما، موشک های دوربرد، 
ماهواره ای،  رصدهای  پیشرفته،  پهپادهای 
ادوات  و  ابزارها  پنجم،  نسل  جنگنده های 
سایبری، ماهیت جنگ، قدرت نظامی و روابط 
بین الملل را تغییر داده اند و »فاصله فیزیکی«، 
اهمیت سنتی خود را از دست داده است. ما 
در جهانی زندگی می کنیم که پیوستگی فزاینده 
اقتصاد جهانی و ظهور نهادهای چندجانبه، 
کشورها را به سوی سرمایه گذاری در عرصه های 
علم، هوش مصنوعی، دیپلماسی اقتصادی و 
 ، گر تا دیروز همکاری تجاری سوق داده است. ا
نظامی  حملات  خطر  و  تروریستی  تهدیدات 
زمینی و نفوذ مستقیم سرزمینی در یک سطح 
حیاتی بود، حالا با چالش های امنیتی مدرنی 
روبه رو هستیم که بخشی از آنها مرتبط با دنیای 
، با تهدیدات  علم و فناوری است و بخشی دیگر
غیرسنتی مانند تغییرات آب و هوا، کمبود منابع، 
تورم و بی ثباتی اقتصادی، فقر و افراط گرایی 
سیاسی پیوند مستقیم دارد. در چنین شرایطی 
گر برای حفظ امنیت صاحب »رویکردی جامع«  ا
نباشیم، احتمالا نه از ضعیف ترین نقطه، بلکه از 
امن ترین نقطه، ضربه خواهیم خورد! سخنان 
بالا به این معنا نیست که اهمیت مفهوم عمق 
انجام  در  و  شود  گرفته  نادیده  استراتژیک، 
محاسبات مرتبط با امنیت و تهدید، حوزه ی 
... مقصود این  « را فراموش کنیم. خیر »فرامرز
ج از خانه، اهمیت  است: الف( پرداختن به خار
نکند.  کمرنگ  را  داخلی  چالش های  و  ثبات 
ب( از یاد نبریم که سیاست خارجی، همچنان 
قطعه ای از خط ممتد سیاست داخلی است و 
نظریات پاتنام، والتز و دیگران، هنوز هم اعتبار 
کرده است و نمی توان اهمیت  خود را حفظ 
اثرگذاری سیاست داخلی بر سیاست خارجی را 
نادیده گرفت. باید با این واقعیت کنار بیاییم که 
انباشت چالش ها و بحران های داخلی ایران، در 
شرایط فعلی اهمیت بسزایی دارد. لذا بازسازی 
شیشه  انداختن  جا  خورده،  ترک  دیوارهای 
پنجره های شکسته و بها دادن به انتظارات و 
رضایت مردم، بازخوانی توصیه زیبای سهراب 
سپهری در مورد »شستن چشم ها« و »جوری 
دیگر دیدن« اهمیت حیاتی دارد. در چنین 
مقطعی، باید علاوه بر حفظ اهمیت ابزار قدرت 
سخت، به برخی جزئیات مرتبط با قدرت نرم نیز 
پی ببریم و به این بیندیشیم که به عنوان مثال، 
چرا ترکیه افتتاح شبکه تلویزیونی تی.آر.تی فارسی 
را دقیقا در این شرایط زمانی انجام داد؟ آیا این 
یک همزمانی تصادفی و بی معنی است؟ آیا با دم 
و دستگاه عریض و طویل صداوسیما و رویکرد 
این رسانه، می توان از قدرت نرم سخن گفت؟ 
ح شده توسط برخی  آیا خطر موضوعات مطر
چهره های جنجالی سیاسی که کل کشور و جامعه 
را با موضوعات حاشیه ای سرگرم می کنند، به 
مراتب بیشتر از خطر تهدیدات خارجی نیست؟ 
حالا وقت آن است که همه چیز بر اساس و مبنای 
»رضایت مردمی« و پاسخ دادن به انتظارات آنها 
پیش برود. چرا که به قول کالین گری، نظریه پرداز 
در زمینه مطالعات استراتژیک، »قرار نیست 
استراتژی نظامی، زمینه و اهداف سیاسی را شکل 
دهد. رویه صحیح این است که اهداف سیاسی و 
اقتصادی، چند و چون تعیین استراتژی نظامی را 

مشخص کند«.

محمدعلی دستمالی
کارشناس مسائل بین الملل

   مهم ترین دلایل بحران انرژی و آلودگی هوا را در 
ایران چه می دانید؟

گذشته و حال نشان می دهد حفظ مشکل  شرایط 
یک راه کار است. اینطور به نظر می رسد که گویی بخشی 
از مدیران کشور به حفظ مشکل عادت کرده و علاقه ای 
به حل کامل هیچ مشکلی ندارند. به نظر می رسد نان 
برخی از این مدیران در عدم حل مسائل است و به همین 
دلیل نیز چون علاقه ای به بریدن نان مردم ندارند، 
سعی می کنند مسئله را همانطور که هست حفظ کنند. 
من معتقدم هر چه ابعاد مسئله بزرگ تر شود مشاغل 
بیشتری ایجاد می شود. مشکل آلودگی و ناترازی انرژی هم 
شبیه مشکل فیلترینگ است. برای حل مشکل آلودگی و 
ناترازی بنزین، باید حمل و نقل عمومی را درست کرد. 
حل مسأله حمل و نقل عمومی از هر کاری ساده تر است. 
حتی بسیاری از کشورهای کم توان و فقیر هم به راحتی 
با بالا بردن تعداد اتوبوس ها حمل و نقل مردم را آسان 
کرده اند. بجز سه کشور در دنیا یعنی ایران، ونزوئلا و لیبی 
قیمت بنزین در بقیه کشورهای جهان از لیتری ۳۰ سنت 
یعنی حداقل 2۵ هزار تومان بیشتر است. آیا این کشورها 
دارای تولید ناخالص ملی بیشتر از ایران هستند؟ ایران 
در ردیف سی و ششمین کشور جهان از نظر GDP است. 
گر بخواهیم قیمت بنزین با تولید ناخالص  به عبارتی ا
ملی همسان باشد قیمت بنزین باید حدود یک و نیم 
دلار در لیتر باشد. این وضعیت مانند قیمت بسیاری از 
اقلام ضروری و غذایی است که قیمت آنها در کشور ما در 
مواردی حتی از کشورهای اروپایی هم بیشتر است و ما 
اصلا به آنها معترض نیستیم. در چنین شرایطی سوال 
این است که چرا حمل و نقل عمومی فشل و بنزین ارزان 
است؟ چرا مسئولان حاضرند سالیانه بیش از ۶۰ میلیارد 
دلار بنزین و گازوییل به مردم بدهند، هوا را آلوده کرده و 

مردم در ترافیک بمانند؟

  پاسخ شما به این پرسش ها چیست؟
برای پاسخ به این سوالات من برخی آمارها را ارائه و 
واقعیت جامعه را بیان می کنم تا بهتر بتوان شرایط را درک 
کرد. در شرایط کنونی اسنپ و تپسی، ۸ میلیون راننده را 
تحت پوشش دارند و در این روزهای آلوده، شهر تهران 
پر از تبلیغات اسنپ و تپسی است. از سوی دیگر ۱۰۰ هزار 
نفر در شرکت های خودرو سازی مشغولند و مشخص 
نیست چند میلیون نفر در تعمیرات خودرو و فروش و 
واردات و تولید لوازم یدکی کار می کنند. نکته مهم اینکه 
در ایران2۰ هزار کشته و 2۰۰ هزار زخمی حوادث رانندگی، 
بازاری پر سود برای صنعت پزشکی و درمان است. در 
کشور 2 میلیون و 24۰ هزار وانت مشغول به کارند، فقط 
۱/۵ میلیارد ساعت وقت مردم تهران در ترافیک تلف 
گر اینها در ترافیک نباشند، معلوم نیست  می شود که ا
ایجاد  آنها  برای  کم خطر  مشغولیت  می توان  چگونه 

کرد؟ در کشور نزدیک به ۱۳ میلیون موتورسیکلت فعال 
هستند که یک تجارت بسیار پر سود برای واردکنندگان 
آن و تعمیرات و لوازم یدکی آنهاست. فقط در تهران چهار 
و نیم میلیون موتورسیکلت در تردد است که حداقل یک 
چهارم آنها در کار کسب درآمد هستند. بلبشوی حمل و 
نقل و تک یا کم سرنشینی باعث حفظ امنیت می شود. 
چرا؟ چون مردم خود در سلول های متحرک آهنی حبس 
گر  شده اند و خودشان را در ترافیک شکنجه می دهند. ا
مردم در ترافیک نباشند به کنسرت می روند، پیاده روی 
می کنند و کارهایی انجام می دهند که حفظ و کنترل آنها 
هزینه بیشتری بر دوش مسئولان می گذارد. از سوی دیگر 
آلودگی هوا و تعطیلی های آن سبد جدیدی به زنجیره 
منافع و مشاغل اضافه می کند و از همه مهم تر میلیون ها 
دانش آموز، دانشجو و کارمند را شاد می کند. با توجه به این 
وضعیت هنگامی که می توانید با عدم حل مسئله حمل و  
نقل عمومی برای نیمی از مردم شغل ایجاد کنید و بهتر و 
آسان تر کشورداری کنید، کدام ساختار مدیریتی حاضر به 
تغییر چنین پارادایمی است؟ فیلترینگ هم همین است. 
منافعی ایجاد کرده که مصلحت اجازه نمی دهد این منافع 
لطمه ببیند. هر کس هم اینترنت آزاد خواست می تواند از 
ایلان ماسک بخرد و یا پول فیلترشکن بدهد. بی پول ها 
ج از کشور  هم نگران نباشند، این همه متخصص به خار
فرستاده ایم که با استفاده از بودجه های غربی ها برای 

هموطنان داخل فیلترشکن مجانی تولید کنند. 

ژی و آلودگی هوا را ناشی از     یعنی شما بحران انر
سیاست های مدیریتی می دانید؟ از نظر شما نقش آن 

مهم تر از مسائل زیست محیطی است؟
  وضعیت نابسامان محیط زیست امروز ایران که بحران 
انرژی و آلودگی هوا نیز جزو آن است، یک شبه ایجاد نشده 
و بلکه سیاست ها و برنامه های اشتباه در دهه های گذشته 
باعث شده امروز ما با چالش های جدی محیط زیستی 
مواجه باشیم. از همان سال های ابتدای انقلاب ما با یک 
تفکر در کشور مواجه شدیم که تصور می کرد برای حفظ 
استقلال باید احتیاجات خود را به تمامی در داخل کشور 
رفع کنیم و تصور روشنی از هزینه و فشاری که بر روی منابع 
کشور وارد می شد، وجود نداشت و تقریبا بر تمام منابع 
کشور فشار بیش از حد وارد شد. این در شرایطی بود که 
کشور  که منابع طبیعی  برخی تفکرات توجه نداشتند 
پایان پذیر است و پس از مدتی از بین می رود. به همین 
دلیل برای اجرای سیاست های خود تا آنجا که امکان 
داشت فشار روی محیط زیست را افزایش دادند و از منابع 
طبیعی کشور برداشت کردند. این نگاه در طول زمان کم 
و بیش وجود داشته و در زمان هایی حتی از کنترل هم 
ج می شد. برخی سازمان ها از افرادی تشکیل شده  خار
بود که به محیط زیست علاقه داشتند اما از دانش و سواد 
کافی برخوردار نبودند. این افراد تلاش کردند کشاورزی را 
به هر قیمتی که شده در کشور توسعه دهند. این توسعه 

کنار بی توجهی به حفاظت از  ، در  کشور ج از توان  خار
محیط زیست باعث شد که منابع طبیعی و به خصوص آب 
را مورد بهره برداری بیش از حد قرار دهد. ضمن اینکه پس 
از انقلاب کشور با مخاطرات جدی مانند جنگ تحمیلی 
نیز مواجه شده بود و تحریم هایی علیه ایران وجود داشت 
که تا امروز نیز ادامه داشته و روی وضعیت محیط زیست 

کشور تأثیر گذاشته است. 

   با توجه به شرایط موجود دولت چهاردهم چگونه 
می تواند بر این بحران ها فائق بیاید؟

غ از  همه دولت هایی که پس از جنگ روی کار آمدند، فار
اینکه به کدام جریان سیاسی تعلق داشته باشند با تحریم 
مواجه بودند و به همین دلیل برای ادامه بقای خود تا آنجا 
که امکان داشت از منابع طبیعی کشور بهره برداری کردند. 
این در حالی بود که پس از دهه۶۰ جمعیت کشور افزایش 
یافت و به همین دلیل مسأله غذا همواره به عنوان یک 
دغدغه مهم مورد توجه دولت ها قرار گرفت و در این احوال 
معادن از جمله بخش هایی بود که در نتیجه تحریم ها 
آسیب جدی دید. در شرایطی که کشور تحریم بود منابع را 
به هر شکل که امکان داشت توسعه دادند و به این ترتیب 
بسیاری از زیستگاه های طبیعی کشور نابود شد. در چنین 
کنترل نشده منابع  که دولت ها به صورت  شرایطی بود 
طبیعی کشور را مصرف کردند تا بتوانند به فعالیت های 
خود ادامه دهند. در بین منابع طبیعی بیشتر بخشی 
که آسیب دید بخش منابع آبی کشور بوده است. در طول 
دهه های گذشته براساس یک دیدگاه و سیاست نادرست 
کارشناسی نشده، سد سازی رونق یافت و سدهایی  و 
ساخته شد که ضرری بیشتر از فایده داشته است. هنوز 
هم سدسازی های بی رویه ادامه دارد. سد سازی های 
کارشناسی نشده، بیشتر و بیشتر به رژیم آبی کشور لطمه زد. 
از سوی دیگر به دلیل استفاده های غیرعلمی از سفره های 
آب های زیرزمینی این بخش نیز با آسیب های جدی 
مواجه شده است. پس از دولت سازندگی با گروهی از افراد 
ذی نفوذ و ثروتمند مواجه شدیم که هر یک بنا به موقعیتی 
که در آن قرار داشت، رفتاری خاص خود بروز می داد. 
تکنوکرات ها بیشتر در شرکت های سدسازی، جاده سازی 
ل  و خودروسازی فعالیت می کردند، بخش دیگری نیز دلا
ساخت وساز های  و  زمین خواری  گری،  سودا دنبال  و 
غیرقانونی مبتنی بر بهره وری سرزمین بودند. واقعیت این 
است که این جریان در درون ساختار اقتصادی و اجتماعی 
کشور رشد کرد. نکته مهم نیز این بود که اغلب این افراد 
و گروه ها به افراد قدرتمند وابستگی داشتند. به عنوان 
مثال شرکت ها عمدتا خصولتی بودند و کسانی که به منابع 
طبیعی دست درازی می کردند، بعضا با همراهی افراد 
نزدیک به نهادهای دولتی بود. در غیر این صورت امکان 
دسترسی آنها به منابع طبیعی وجود نداشت. این وضعیت 

در دهه های گذشته شتاب زیادی پیدا کرده است. 

در کشور ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار وانت مشغول 
به کارنــد، فقــط 1/5 میلیــارد ســاعت وقت 
مــردم تهــران در ترافیــک تلف می شــود که 
گر اینها در ترافیک نباشند، معلوم نیست  ا
چگونــه می توان مشــغولیت کم خطــر برای 

آنها ایجاد کرد؟ 

همه دولت هایی که پــس از جنگ روی کار 
غ از اینکه به کدام جریان سیاسی  آمدند، فار
تعلق داشته باشند با تحریم مواجه بودند و 
به همین دلیل برای ادامه بقای خود تا آنجا 
کــه امــکان داشــت از منابــع طبیعــی کشــور 

بهره برداری کردند 

در طــول دهه هــای گذشــته براســاس یک 
دیدگاه و سیاســت نادرســت و کارشناسی 
نشده، سد ســازی رونق یافت و سدهایی 
ساخته شد که ضرری بیشتر از فایده داشته 
اســت. هنــوز هــم سدســازی های بی رویــه 

ادامه دارد 

آرمان ملی- احسان انصاری: مهم ترین دلیل بحران انرژی و 
آلودگی هوا در ایران چیست؟ چرا بحران های زیست محطی کم کم 
بر بحران های دیگر کشور سایه افکنده است؟ با توجه به شرایط 
موجود چه چشم اندازی پیش روی محیط زیست کشور خواهد 
بود؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با دکتر حسین آخانی 
فعال محیط زیست و استاد دانشگاه تهران گفت وگو کرده است. 
گر مردم در ترافیک نباشند به کنسرت  آخانی معتقد است: »ا
می روند، پیاده روی می کنند و کارهایی انجام می دهند که حفظ 
و کنترل آنها هزینه بیشتری بر دوش مسئولان می گذارد. از سوی 

دیگر آلودگی هوا و تعطیلی های آن سبد جدیدی به زنجیره منافع 
 ، و مشاغل اضافه می کند و از همه مهم تر میلیون ها دانش آموز
دانشجو و کارمند را شاد می کند. با توجه به این وضعیت هنگامی 
که می توانید با عدم حل مسئله حمل و  نقل عمومی برای نیمی 
کنید،  کشورداری  آسان تر  کنید و بهتر و  از مردم شغل ایجاد 
کدام ساختار مدیریتی حاضر به تغییر چنین پارادایمی است؟ 
فیلترینگ هم همین است. منافعی ایجاد کرده که مصلحت اجازه 
نمی دهد این منافع لطمه ببیند«. در ادامه ماحصل این گفت وگو 

را می خوانید. 

دکتر حسین آخانی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

مدیریت کشور مدیریت کشور 
  

به حفظ مشکل عادت کرده استبه حفظ مشکل عادت کرده است

 بحران انرژی و آلودگی هوا به نوع مدیریت

 ارتباط دارد

 هر چه ابعاد یک مشکل بیشتر می شود مشاغل 

بیشتری به وجود می آید

تحریم ها باعث شده دولت ها از منابع طبیعی 

بیشتر استفاده کنند


